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  ∗بررسي برخي از كهن الگوها در اشعار احمد شاملو

   

                                                                  دكتر جهانگير صفري

  عضو هيأت علمي دانشگاه شهركرد
   ∗                                                                  حميده محمود نژاد 

  چكيده

 الگوها صورتهاي مشتركي هستند كه با سابقة چندين هزار ساله از اجداد بشر، نسل به  كهن
اين صورتها براي رسيدن به مرز . اند نسل متنقل شده و در پستوي ضمير ناخودآگاه جاي گرفته

  . كنند شوند و در آثار هنرمندان نمود پيدا مي گر مي در نمادهاي گوناگون طبيعي جلوه خودآگاهي
در اين تحقيق برخي كهن الگوهاي شعر شاملو با توجه به ساختار استفادة شعر و بسامد 

گاهي اين كهن الگوها در قالبها و . استفاده از آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
و گاهي با تأثير بر ذهن و ) مانند جنگل، زمين، خورشيد، دريا و امثال آن(نمادهاي محسوس 

كه مهمترين آنها در شعر شاملو آنيما، نقاب، خود، ماندالا، تربيع، .  ظهور رسيدهزبان شاعر به
  . اعداد، مام بزرگ، برادركشي و عشق است

 الگوها با نمادها و قالبهاي گوناگون آن به اختصار بررسي  در اين مقاله هر يك از اين كهن
  . و تحليل است

                                                 
 1385 /3/2:                             پذيرش مقاله 8/10/1384:  دريافت مقاله   

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد*

   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ره
ما

ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
11

ر 
ها

، ب
13

85
 

   

114

� 

  شعر شاملو  كهن الگو، ناخودآگاه جمعي، يونگ، :كليد واژه
  مقدمه

كهن الگوها . داند دربردارد كه يونگ آنها را آركي تايپ مي جمعي انسان، مضاميني ناخودآگاه 
گرايشهاي ارثي مشتركي است كه انسان در موقعيتهاي گوناگون از خود نشان ) تايپهاآركي(

ده، مرگ، به قول كادن مسائل بنيادي و فطري حيات بشري چون تولد،رشد،عشق،خانوا«.دهد مي
  ). 342ص: 1378شميسا،(»تضاد،بين فرزندان و والدين و رقابت دوبرادرجنبة كهن الگويي دارند

توان  گونه مي مظاهرگوناگوني دارد كه برخي از آنها را بدين)كهن الگوها(صورتهاي مثالي
  ...  . مادر، پير خرد، كودك، قهرمان، آنيما، آنيموس،خود، سايه،نقاب و: بندي كرد طبقه

گيرند  وتخيل كمك مي خلق و آفرينش آثارهنري ازصورتهاي ذهن براي شاعران و نويسندگان
هاي  كه اين عناصر در ناخودآگاه ذهن همة افراد بشر ريشه دارند و نزد شاعر و نويسنده به لايه

همين مسأله مقدمة پيوند ميان روانشناسي، هنر و ادب . شود رسد و بيان مي ناخودآگاه ذهن مي
  . سازد شناسان را فراهم مي ود و زمينة تحقيقات روانكاوان و ادبش مي

نمادهايي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، لزوماً در هر اثري هنري به عنوان 
كند و تنها درصورتي كه متن در ترازوي نقد كهن الگويي قرارگيرد  صورتهاي مثالي عمل نمي

  . نه تفسير و تأويل كردگو توان اين نمادها را اين  مي
او در شعر خود به صورت چشمگيري از . يكي از شاعران تواناي معاصر احمد شاملو است

  . شود اين كهن الگوها استفاده كرده است كه به تحليل و بررسي برخي از آنها پرداخته مي
  

  مام بزرگ  

ساطيري و مقدس در اي ا مادر به عنوان چهره . مام بزرگ يكي از كهن الگوهاي يونگ است 
ايم كه  همة ما از محيطي بيرون آمده. همة اجداد ما مادر داشتند«. ناخودآگاه ذهن بشر جاي دارد

اين تصوير در ). 15ص: 1382زاهدي، (» در آن يك مادر يا جانشين مادر وجود داشته است
 و ياري كردن پايان براي مهر ورزيدن، فهميدن آورد كه قدرت بي زن اين ذهنيت را به وجود مي

  . به وي ارزاني گشته است
شوق و «ازجمله صفات مادر . مادر اولين جنس مؤنثي است كه فرزند با او در ارتباط است

شفقت مادرانه، قدرت جادويي زنانه، فرزانگي و رفعت روحاني كه برتر از دليل و برهان است، 
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كند و  پروراند و مراقبت مي ه ميهر غريزه و انگيزه ياري دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچ
  ). 25ص : 1368گوستايونگ، (» باشد گيرد، مي هر آنچه رشد باروري را در برمي

مادر واقعي، «: شود، عبارت است از گرمي از جمله صورتهاي انساني كه مادر در آنها جلوه
مثل پرستار، مادر بزرگ، نامادري، مادر زن و هر زني كه خويشي و ارتباط با او برقرار است؛ 

گوستايونگ، (» باشند مي باكره مادر،حوا ومريم نمونة بارزصورت مثالي همچنين. اي دور و جده دايه
  ). 25ص: 1368

بسياري «. گر شده است شفقت و مهرباني مادر در عالم طبيعت در مظاهر گوناگون نيز جلوه
ان از مظاهر مادر به شمار تو انگيزند،مي از چيزهايي كه احساس فداكاري و خدمتگزاري را برمي

و اشياي گود چون ديگ، ... آورد؛ مثل دانشگاه، شهر، كشور، آسمان، زمين، جنگل، دريا  و
ساير مظاهر . كند ظروف طبخ و البته زهدان و رحم و هرچه شبيه آن است، مادر را تداعي مي

 ما براي نجات شوند كه مبين غايت آرزوهاي مادر به مفهوم مجازي آن در چيزهايي متجلي مي
). 25ص: 1368گوستايونگ، (» و رستگاري است؛مانند فردوس،ملكوت خدا و اورشليم بهشتي

  . اينها همگي مظاهر خير و نيكي مادر مثالي است
تواند گاهي  گذارد، صورت مثالي مادر نيز مي گونه كه آنيما تأثيرات منفي بر مرد مي همان

جادوگر، اژدها يا هر حيواني «نفي يا شر مادر مثالي از جمله مظاهر م. آور باشد مخرب و زيان
بزرگ يا افعي، گور، تابوت، آب ژرف، مرگ، كابوس  پيچد؛مانندماهي بلعد و دور بدن مي كه مي

سحر و جادو،ساحره،بدكاره، فساد زنانه «همچنين). 26ص: 1368گوستايونگ،(» باشد و لولو مي
مت و ناخودآگاه همراه است از جمله صور كه با شهوت و مجالس شهوتراني، ترس، خطر، ظل

  ). 177ص : 1370گورين، (» باشد منفي مادر مثالي مي
. توان دريافت كه مظاهر مادر مثالي در شعر او چشمگير است با مطالعة شعر شاملو مي

شاملو در شعر خود بيشتر به مظاهر خير و نيكي پرداخته و شايد تجربة خوب از وجود مادر 
نشان داده است كه ) Stekel(استكل «. ين موضوع نقش مهمي داشته استگيري ا در شكل

جونز (» اند بسياري از شعرا مادري به غايت نرمخو و مهربان و پدري خشن و سختگير داشته
  ). 61ص : 1366

  تو را صدا كردم 
  در تاريكترين شبها دلم صدايت كرد 
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  با دستهايت براي دستهايم آواز خواندي 
  هايت   لبمن با چشمها و

  انس گرفتم 
  چيزي در من شكفت 

  من دوباره در گهوارة كودكي خويش 
  ام را  به خواب رفتم و لبخند آن زماني

  باز يافتم 
  

  ) 203 -204هواي تازه ، ص (
او دوست دارد به دوران پاك گذشته . داند شاملو دوران جنيني خود را بهترين دوران مي

دهد كه يكي از  لياده در كتاب اسطوره و واقعيت نشان ميميرچا ا«ناگفته نماند كه . برگردد
ها در اساطير فناناپذيري، رجعت به مبدأ آفرينش يا رحم و بطن نمادين حيات  رايجترين بنمايه

و اينكه شاعر دوست دارد به دوران پاك گذشته برگردد در ) 191ص : 1370گورين، (» است
  . اين مسأله ريشه دارد

  رپرهيزي كه مرا به هنگام نوازشهاي غبار پ اي دستان بي
  كنيد  مادرانه از جفت آگاهي به وجود دشمنان و سياه دلان غرقه اندوه مي

  . مرا به ايمان دوران جنيني خويش بازگردانيد
  ) 121باغ آينه، ص (          

همانطور كه گفته شد از جمله مظاهر صورت مثالي مادر، آب، دريا ، باران، زمين، كوه و 
هاي متعددي از اين  نمونه. انگيزد يا هر چيز ديگري كه حس فداكاري را برمي ن استامثال آ

هاي شعري مورد بررسي  گر است كه بعضي از آنها با نمونه صورتهاي مثالي در شعرشاملو جلوه
  :گيرد قرار مي

  
  آب 

سوره (» حيوجعلنا منِ الماء كل شيء «داند  در قرآن كريم خداوند متعال آب را ماية حيات مي 
  يونگ، هاي طبق گفته«.آب به عنوان نماد روشنايي يكي از مظاهر خير و نيكي است).31 آيه 21
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راز آفرينش، تولد، مرگ،رستاخيز، پالايش و شفا، باروري و رشد و همچنين متداولترين نماد 
در اساطير ايراني نيز آب يكي از نمادهاي ). 174ص: 1370گورين، (» باشد ناخودآگاه مي

انسان اوليه نيز چشمه و يا نهر در كنار خود را گرامي «. رفته كه مؤنث است تقديس به شمار مي
پس اين تقدس . شد رفت تقدس آب برايش بيشتر مي داشت و اگر زمينة كسب پيشتر مي مي

اساسي آب، خصيصة  پس خصيصة«). 45ص: 1380قرشي،(» ريشه در زمانهاي بسيار دور دارد
در ) 33ص: 1394باشلار،(» طبيعت نيز چون آب نماد مادر و زن استمادري است چنانكه 

  . شعر شاملو چندين مورد به آب، باران و درياچه اشاره شده است كه همگي مظاهر خير هستند
  باران كند 

  ز لوح زمين 
   پاك ،نقش اشك

  ) 31هواي تازه، ص(      
  

  دريا 

دريا مادر حيات و «. بيعت استدرياي وسيع و با عظمت يكي ديگر از مظاهر مادرانه ط 
» .باشد  ناخودآگاه مي زندگي، رازنامتناهي بودن معنوي، مرگ و تولد دوباره، ابديت امتداد زمان

وسعت . كند وجود انسان را با وجود خود يكي مي. دريا وسيع است). 175ص: 1370گورين (
اما . دي از مادر بشر باشدتواند نما دريا مي. او به گستردگي مرزهاي نامحدود ناخودآگاه است

  . گيرد شودو در مظاهر شرّ جا مي مي بلعد،وجودش از حيطة مظاهرخيرخارج وقتي شخصي را مي
يونگ عقيده داشت دريا قبل از اينكه سمبل زن باشد، سمبل روح عميق و مرموز آدمي «
و عمق ) ضمير آگاه(به عقيده يونگ دريا هم مثل روح آدمي از دو قسمت سطح ظاهري . است

در شعر نيز دريا با ). 32ص : 1371عليخواه، (» تشكيل شده است) ضمير ناخودآگاه(واقعي 
تواند دليلِ محكمي بر تصور  صفت آبستني آمده و از آنجا كه اين صفت خاص مادر است، مي

  : مادر بودن دريا به شمار آيد
  شدم كه برخورد كف قايق  و من در شيب تهيگاه دريا چنان فرو مي

  هايي كه درياي آبستن هرگز نخواهدشان زاد،   با ماسهرا
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ره
ما

ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
11

ر 
ها

، ب
13

85
 

   

118

� 

  كردم  احساس مي
  )260هواي تازه، ص(        

  زمين 

در «. تقدس آن در اساطير ريشه دارد. ترين و مهمترين سمبل مادر مثالي است اساسي زمين 
فناي زمين عقيده بر اين است كه نوزادان از ژر. شود بسياري از زبانها انسان زادة زمين ناميده مي

اين عقيده كه انسان بعد از مرگ ). 168ص: 1375الياده، (» آيند از غارها، مغاك و شكافها مي
آورد و بعد  گردد نيز دليل بر اين مدعاست كه انسان از خاك سر برمي به آغوش مادر خود برمي

خارايي مرادي ب رودكي در رثاي ابوالحسن. گردد برمي)آغوش مادر خود(از مرگ دوباره به خاك
  : گويد  با اشاره به همين باور مي

  كالبد تيره به مادر سپرد     جان گرامي به پدر باز داد 
  ) 20ص : 1372خطيب رهبر، (            

رويش درخت، جوشش چشمه و تولد نوزاد . زمين ايزد بانوي مقدس و مادر ازلي است
  : هايي از باروري زمين است همگي نشانه

  كنم  احساس مي
   و گوشه اين در هر كنار

  شوره زار ياس 
  چندين هزار جنگل شاداب 

  ناگهان 
  رويد از زمين  مي

  ) 48باغ آينه، ص (      
در برخي فرهنگها زمين مادر ازلي و آسمان پدر ازلي است و از پيوند آن دو موجودات به 

زخمي : پيامبر سرخپوست امريكايي از بيل زدن خاك سر پيچش كرد و گفت«. اند وجود آمده
الياده، (» ردن، بريدن، پاره كردن و خراش دادن مادر مشتركمان با كار كشاورزي گناه استك

همچنين زمين هم مثل دريا صفات خاص زنان را دارد و شايد نسبت دادن ). 159ص : 1375
  : صفات به زمين تاحدي متأثر از آنيماي دروني شاعر باشد

  اين است عطر خاكستري هوا كه از نزديكي صبح 
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  گويد  ن ميسخ
  زمين آبستن روزي ديگر است 

  ) 72آيدا در آينه، ص (        
  : احمد شاملو نماد صريحي از صورت مثالي مادر است » پس آنگاه زمين«شعر 

  : گفت زمين به سخن درآمده با او چنين مي
 و برگهاي نازك تره كه قاتق ، و علف به گوسفندان و به گاوان تو،به تو نان دادم من

   .نان كني
  . . . دانم  مي: انسان گفت
  :زمين گفت

  .  تو را آموختم من كه به جستجوي سنگ آهن و روي، سينه عاشقم را بر دري
و اين همه از براي آن بود تا تو را در نوازش پرخشونتي كه از دستانت چشم داشتم 

  . به دست داده باشم افزاري
  ! آه زمين تنها مانده

  !زمين رها شده با تنهايي خويش 
  )69-70صله، ص  مدايح بي(            

  شهر، ميهن 

حب . شهر، ميهن و وطن با ويژگيهاي خاص خود نماد ديگري از صورت مثالي مادر است 
اي غريزي است، بويژه اينكه فرد از سرزمين خود خاطرات خوبي به يادگار داشته  وطن، پديده

شايد به همين . كند پيدا ميباشد در اين صورت، خواه ناخواه، كشش بيشتري به آن سرزمين 
و توجه به سرزمينهاي مادري در شعر شاعران معاصر به » مام ميهن«دليل باشد كه اصطلاح 

  : صورت چشمگيري مطرح شده است
   را پروسخاك 

  شه فاتح 
  گشاده دست 

  بخشيد همچون پيرهني كهنه مرده ريگ 
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  ، فره دريكبه سلطان 
   بود پروسخلق  زيرا كه مام ميهن

    !يل خوشگلان اروپاي عصر خويشسر خ
  ) 136باغ آينه، ص (        

 خود را به سرزمين مادري،  همچنين شاملو در يكي از شعرهاي خود به صراحت دلبستگي
  : كند اگرچه زندگي در آن سرزمين با سختي و رنج همراه باشد، اظهار مي

  بگذار بر زمين خود بايستم 
   الماس و رعشة درد  بر خاكي از براده

  بگذار سرزمينم را 
  زير پاي خود احساس كنم 

  و صداي رويش خود را بشنوم 
  ) 15هاي كوچك غربت، ص ترانه(        

  آفتاب

خورشيد . كند  مثالي است كه نور و حرارت خود را نثار انسانها مي آفتاب از ديگر نمادهاي
ظلمت شب را محو رهاند و  روشنايي او شهر را از تاريكي مي. گير بزرگ است و گرمايش عالم

  . سازد و نابود مي
تاباند و وجود آن مفهوم  در شعر زير آفتاب، احساس واقعي زندگي را به وجود آدمي مي

كند و اينها ويژگيهاي مادر است كه در وجود  فريب، رفاقت و صداقت را تداعي مي ريا و بي بي
  :  است گر شده آفتاب جلوه

  آنان به آفتاب شيفته بودند 
  آفتاب زيرا كه 

  تنهاترين حقيقتشان بود 
  احساس واقعيتشان بود 

  توانستند  اي كاش مي
  از آفتاب ياد بگيرند 
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  دريغ باشند  كه بي
  در دردها و شاديهايشان 

  ) 21هاي خاك، ص مرثيه(        
  فصل

ولي در اين ميان، تابستان روشنتر و آشكارتر از . توانند از مظاهرمادر مثالي باشند فصلها هم مي
 خود اين موضوع را  شاملو با دقت و غور و بررسي. ر فصول اين ويژگي را در خود داردساي

  : دريافته است
  غبارآلود و خسته 

  از راه دراز خويش 
  تابستان پير چون فراز آمد 

  در سايه گاه ديوار 
  به سنگيني يله داد 

  و كودكان 
  كنان  شادي

  گرد بر گردش ايستادند 
  تا به رسم ديرين 

  ن كهنه را خورجي
  گره بگشايد 

  و جيب و دامن ايشان را همه 
  از گوجه سبز و 

    سيب سرخ و 
      گردوي تازه بياكند

  ) 73ص. درخت و خنجر خاطره: آيدا (                                  
  آنيما

  ترين ايام، مدتها پيش از آنكه فيزيولوژيستها از روي ساختمان غدد نشان دهند كه  در قديمي« 
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در هر انساني عنصر مذكر و مؤنث وجود دارد، اين عقيده وجود داشت كه يك اصل نر و ماده 
اين عنصر در هر زن، روان مردانه و در هر مرد، روان زنانه . در يك جسم واحد وجود دارد

با پيشرفت علم، روانكاواني ). 38ص هايش انسان و سمبل: 1352گوستايو، (» شد ناميده مي
. آدلر و يونگ ثابت كردند كه همة انسانها به طور فطري دو جنسي هستندهمچون فرويد، 

يونگ مطالعات خود را در اين زمينه گسترش داد و زن و مرد دروني را آنيما و آنيموس ناميد 
آنيما به عنوان عميقترين واقعيت وجود مرد . و در زير مجموعة صورتهاي مثالي خود قرار دارد

  . گذارد ر رفتار او تأثير ميدر موقعيتهاي گوناگون ب
توان گفت كه او تحت تأثير آنيماي خود واقع شده و آنيما بر  با بررسي اشعار شاملو مي

  :اي از اين تأثير است اشعارش سايه افكنده است؛ براي مثال شعر كيفر نمونه
  در اينجا چار زندان است 

حجره چندين مرد در چندين حجره، در هر  در هر نقببه هر زندان دو چندان نقب، 
  . . . زنجير 

  . اي كشته است  بهتاني به ضرب دشنهِ كاز اين زنجيريان، يك تن زنش را در تب تاري
  . . . ام   تاريك و طوفاني نكشتهيمن اما هيچ كس را در شب

  . دارند در اين زنجيريان هستند مرداني كه مردار زنان را دوست مي
 در رويايشان هر شب زني در وحشت مرگ از جگر در اين زنجيريان هستند مرداني كه

  .كشد فرياد برمي

  خاموش ،  گر آن همزاد را روزي نيابم ناگهان –يابم   من اما در زنان چيزي نمي
  ) 45 -43باغ آينه، ص(            

شاملو با اقتباس اين تركيب . خواند مي» بزرگ بانوي روح«يونگ آنيما و روان زنانه را 
  : و نظاير آن را چندين بار در وصف آنيماي خود به كار برده استاصطلاح بزرگ بانو 

  آنگاه بانوي پرغرور عشق خود را ديدم 
  در آستانه پرنيلوفر 

  كه به آسمان باراني مي انديشد 
 ي پرغرور عشق خود را ديدم نوو آنگاه با
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  در آستانه پرنيلوفر باران، 
  كه پيرهنش دستخوش بادي شوخ بود 

  ) 85، صباغ آينه(        
 كاربرد ويژگيهاي زنانه در شعر يكي از تأثيرات مهم آنيماست كه نه  شايد بتوان گفت كه

او خاطرة خود را چنين . شود تنها در شعر شاملو بلكه در شعر ديگر شاعران نيز ديده مي
  : كند توصيف مي
  ام كه آبستن عشقي سرشار است خاطره

  كيف مادر شدن را 
  طولاني هاي انتظاري  در خميازه
  .كند مكرر مي

  ) 35آيدا در آينه، ص(      
آنيما . اي منفي دارد در حالت برونگرايي آنيما چهره. تواند برونگرا و درونگرا باشد آنيما مي
مردان نيرومند در زندگاني خصوصي خود به عواطف و «شود و در اين صورت  فريبكار مي

ديگر اينكه . اتي و هم غيرمنطقي باشندتوانند هم احساس دهند و مي هيجاناتي مجال بروز مي
ظهور حالت ). 97ص: 2536: فوردهام(» ترسند زبان مي مردان شجاع از موقعيتهاي كاملاً بي

به گفتة يونگ صفات منفي مرد در برونگرايي . منطقي درمردان برعهدة آنيماست عصبانيت و بي
  اي تواند نمونه شعر زير مي. يآنيما عبارت است از لجام گسيختگي، كج خلقي، تلون و بوالهوس

  

  : خلقي و لجام گسيختگي آنيما باشد  از تأثير كج
  ديرگاهيست كه من سرايندة خورشيدم 

   را بر مدار مغموم شهابهاي سرگرداني مو شعر
  . اند ام كه از عطش نور شدن خاكستر شده نوشته

  . نويسم من براي روسبيان و برهنگان مي
  ) 247 -248هواي تازه، ص (          

شود و او را اجنبي  كند كه شاعر از او متنفر مي آنيما گاهي چنان شاعر را عصباني مي
  : داند خويشتن مي
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  ام  و ديري نيست تا اجنبي خويشتنم را به خاك افكنده
  بسان بلوط تناوري كه از چهار راهي يك كوير 

  ام  و ديري نيست تا اجنبي خويشتنم را به خاك افكنده
  شتني كه بر خاك افكند ولاديمير بسان همه خوي

  ) 303هواي تازه، ص(          
گويد كه هنگامي  يك متن كهنسال چيني مي«. سازد آنيما زمينة افسردگي مرد را فراهم مي
 –به علت روح زنانة او ) خيزد از خواب برمي(شود  كه بامدادان مردي سنگين و يا بدخلق مي

ت نابجا و محال، كوشش وي را براي تمركز فكر آنيما با نجواي موضوعا.  است–آنيماي وي 
روز را با ايجاد اين احساس مبهم و نامطبوع كه گويا يك ناراحتي جسماني در . سازد آشفته مي

كننده  كند يا خواب وي را عرصة آمد و شد تجسمات فريبكار و مفتون او وجود دارد، تباه مي
فوردهام، (» شود ي هيجان ضبط ناپذيري ميمردي كه به تملك آنيمايش در آيد قربان. نمايد مي

  : گويد شاملو در اين زمينه مي). 101ص : 2536
  سحر به بانگ زحمت و جنون 

  كنم  ز خواب ناز چشم باز مي
  كنار تخت چاشت حاضر است 

   - بيات وهن و مغز خر-
  كنم  به عادت هميشه دست سوي آن دراز مي

  تمام روز را پكر 
  كنم  غروب ميبه كار هضم چاشني چنين 
  شب از شگفت اينكه فكر 

  باز 
  روشن است 

  كنم  به كور چشمي حسود لمس چشم مي
  ) 55-56صله، ص  مدايح بي(        

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ه 
ار

شم
 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
11،

ار
به

13
85

 

  ...الگوهااز كهنبررسي برخي

  

125 

� 

ولي آنيما درصورتي كه درونگرا باشد باعث ايجاد حالات مثبت،ابراز احساسات و عواطف 
درونگراي وي ريشه ابراز احساسات رقيق و نرم شاعر در ظهور و نمود آنيماي .شود در مرد مي

  . دارد
شناسانه و شاعرانه در  سازي براي سطوح زيبايي ايجاد احساسات و عواطف شاعرانه و زمينه

شاملو گاهي با تمام . آنيما سرشار از عاطفه و احساس است. مرد از كاركردهاي آنيماست
 ستايد؛ معشوقي كه در وجود اوست و در وصفش گويد؛ معشوق را مي احساسات سخن مي

  : گويد مي
  كيستي كه من 

  گونه به اعتماد  اين
  نام خود را 

  گويم  با تو مي
  ام را  كليد خانه

  گذارم  در دستت مي
  نان شاديهايم را 
  كنم  با تو قسمت مي

  نشينم  به كنارت مي
  و بر زانوي تو 
  اين چنين آرام 

  روم؟  به خواب مي
  ) 44آيدا در آينه، ص (      

توان گفت كه  از اين زاويه مي. دهد  را در شكل معشوق نشان ميتواند خود گاهي آنيما مي
آيدا وجود ملموس آنيماي . آيدا شخصيت يا قهرمان قصة عاشقانة شاملو همان آنيماي او است

شاعر بر زانوي او . آيد؛ در مشكلات در كنار اوست آنيما پا به پاي شاملو پيش مي. شاعر است
  . يابد آرامش مي

ويي آيدا و شاملو در حيطة كهن الگوها براساس آيين بوداي تانتري عشق و آميزش جاد
در آيين بوداي تانتري، مرد و زني كه در طلب وحدت روحي هستند با هم از «. گيرد شكل مي
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كنند؛ مثل خواهر اسرار و  روند؛ مثل خواهر و برادر با هم زندگي مي معبد به سوي جنگل مي
آنكه آميزشي  گذارند و بي لهاي خود را با هم در ميان ميها و خيا كيمياگران سخنان انديشه

بندد  عشقي اين چنين اگرچه راه بر عشق جسماني نمي. خوابند صورت بگيرد در يك بستر مي
پيروان بوداي تانتري معتقدند كه اين آميزش جادويي آتش رمزي . دهد اما به آن رنگي آييني مي

گونه كه  كند و يا به همان افزود و جسم را نوراني مي رميترين مهرة ستون فقرات ب  را در انتهايي
اين عشق ). 122ص : 1374ياوري ، (» آرزوي كيمياگران است از مس وجود زر مي آفريند

اي  رساند به گونه برد و شاعر را به سطوح آگاهي برتري مي روح شاملو را تا مراتب اعلا بالا مي
  . كند  او سخنسرايي ميكه با تمام احساسات شاعرانة خود در وصف

. است كه در انتخاب همسر به مرد كمك كند ديگر از وظايف مهم آنيماي درونگرا  اين يكي
هاي  وجود آيدا ريشه. كند شود كه شاملو در كنار او احساس آرامش مي انتخاب اين همسر باعث

  : اوست شبهاي تاريك  كنندة دستهاي آيدا روشن. تند راستي و صداقت را در وجودش مي
  پذير  قصد من فريب خودم نيست دل

  قصد من فريب خودم نيست
  گويند  اگر لبها دروغ مي

  از دستهاي تو راستي هويداست 
  كنم  ترين شبها را چراغ مي با دستهاي تو من لزج

  ) 207 -208هواي تازه، ص (          
اين «گفته باشلار ولي به . هايي از تأثيرات برونگرايي و درونگرايي آنيما بود اينها نمونه

  ). 126ص : 1364باشلار، (» شود دوگانگي باعث رشد و ترقي مرد مي
گيرد و  شود و در حيطة خودآگاهي مرد قرار نمي آنيما هيچ وقت به طور كامل شناخته نمي

  . ماند هميشه بخشي از آن در قلمرو ناخودآگاه، مخفي و پنهان مي
  

  نقاب
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نقابي كه بازيگران عهد عتيق به منظور اجراي نقش بر در اصل به ) Persona(واژة پرسونا «
پرسونا ماحصل توافق فرد از يك سو و خواستها و انتظارات . گرديد زدند اطلاق مي چهره مي

  ).47ص 1373تبريزي، (» جامعه از سوي ديگر است
هر طبقه يا گروه اجتماعي رفتاري معين دارند كه اين رفتار به نوعي با روش و منش آنها 

ها تلاش  افراد اين گروه. اند جين گشته است و با اين رفتار و منش بين جامعه شناخته شدهع
كنند هميشه رفتاري متناسب با اين شهرت اجتماعي داشته باشند و به اصطلاح، نقاب طبقة  مي

زماني كه نقاب «از نگاه يونگ . نقاب شخصيتي در انسانها متفاوت است. خود را به چهره بزنند
مرضي به  ي باعث شود كه فرد، خود واقعي را از دست دهد آنگاه است كه نقاب جنبةشخصيت

  ). 47ص : 1373تبريزي، (» شود گيرد و خطرناك مي خود مي
نقاب از كهن الگوهايي است كه به نسبت ساير كهن الگوهاي پركاربرد همچون آنيما و 

گونه بتوان  يد اين موضوع را اينشا. صورت مثالي مادر در شعر شاعر، جايگاه كم رنگتري دارد
او . گويد، نقاب عشق را به چهره زده است  تعبير كرد كه شاملو هر گاه از معشوق سخن مي

گاهي . زند هاي عاميانه را به چهره مي گويد نقاب نقالان قصه  هنگامي كه از پريان سخن مي
 و گاهي نگاهي منفي پيدا نگرند زند كه با ديد مثبت به مرگ مي نقاب افرادي را به چهره مي

اما از آنجا كه كهن الگوي نقاب، واسطة بين كهن الگوي من و دنياي واقعي است . كند مي
توان به صراحت چنين چيزي را در مورد شاعر گفت، زيرا ممكن است نقش عاشقي،  نمي

 و رود گاهي به سراغ شخصيتهاي داستانها و اساطير اروپايي مي. چهرة واقعي خود او باشد
  :زند نقاب شخصيتي آنها را به چهره مي

  ها  اي كلاديوس
  دست و پايم  من برادر اوفلياي بي

  برد  و امواج پهنايي كه او را به ابديت مي
  مرا به سرزمين شما افكنده است 

  ) 65آيدا در آينه، ص(        
  :گويد  و در جايي ديگر مي

  من از دوري و از نزديكي در وحشتم 
  دادگر خواهند بخشيد سي زيف بيخداوندان شما به 
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  من پرومته نامرادم 
 كه از جگر خسته 

  
  . ام اي گسترده كلاغان بي سرنوشت را سفره

  )328هواي تازه، ص(        
گونه اشعار به عنوان مصاديق نقاب در شعر شاملو  هاي متعددي را از اين شايد بتوان نمونه

ولي . گونه تفسير و تحليل كرد  نقاب را اينتوان بنابراين در سراسر ديوان شاملو مي. ذكر كرد
همانطور كه در پيش گفته شد، شايد همة اينها نقاب نباشد و چهرة واقعي خود شاعر را هم 

  . نشان بدهد
  

  خود

مركز تنظيم » خود««. نيز يكي از مهمترين صورتهاي مثالي يونگ است» خود«الگوي كهن
انسان و : 1352گوستايونگ (» شود يت مياي است كه باعث بسط دائم و بلوغ شخص كننده

زماني كه خودآگاه و ناخودآگاه وجود فرد به هم رسند تماميت و كمال ). 250سمبلهايش، ص
توان گفت وقتي آنيما يا آنيموس با وجود فرد  از سوي ديگر مي. در انسان به وجود آمده است
همپاي هم پيش » من«و » خود«كهن الگوي . رسد مي» خود« يكي شوند انسان به مرحلة

. زير مجموعه خود است» من«.  خودآگاهي و ناخودآگاهي است مركز مجموعة» خود«. روند مي
انسان از همه از تناقضهاي طبيعت»خود«. استخود نه تنها مركز بلكه نشاندهنده تماميت انسان«

   احساس حسو مادينگي اعمال چهارگانة انديشيدن شوداز نرينگي آنچه كه خوب يا بد احساس

  ). 116ص: 2536فوردهام،(»آورد وشهود به طور كلي از خودآگاه و ناخودآگاه واحدي فراهم مي
يا ذات صورت، نوعي مركزيت و نظام و سامان و  الگوي جامعيت انسان است و به » خود«

  ) 467ص:1366جونز، .(شود ظاهرمي كودك ماندالا وغيره صورت نمادي، دايره مربع چهارگانگي
ها و  كهن الگوي كودك در اسطوره«. ك از ديدگاه يونگ، نماد كمال و تماميت استكود

دارند نمايانگر  عيساي كودك را گرامي مي اينكه درمراسم عيدكريسمس. شود داده مي هنرها نشان
  ). 28ص: 1382زاهدي، (» كهن الگوي كودك و نشاندهنده آينده تولد دوباره و رستگاري است
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  : ندين مورد به كودك اشاره شده استدر اشعار شاملو چ
  . شوند هاي كهنه براي بازي زندگي آماده مي كودكان سازندة آينده با سكه

 داني  آه تو مي

  
  داني كه مرا  مي

  هنگامي كه كودكان 
  در پس ديوار باغ 

  هاي فرسوده  با سكه
  بازي كهنة زندگي را 

        شوند  آماده مي

  ) 58ققنوس در باران، ص(                                       
انسان . اند  العبور است كه اطراف آن را مارها پوشانده گنج صعب» خود«يكي ديگر از مظاهر 

  . رسد كه مارها را از بين برده باشد مي) هاي ناخودآگاه لايه(زماني به گنج 
  نگاهش افسرده رازهاست  در چشم بي

  استاده است روز و شب از خموش خويش 
   گنجهاي راز درونش نيازهاست با

  ) 101هواي تازه، ص(        
  : است» خود«گاهي گل نيز نمادي از 

  نوشد  هاي سرزمين تو مي گلهاي طلسم جادوگر رنج من از چاه
  . تكان نوميدي خويشم شكفد و من لنگر بي مي

  ) 314هواي تازه، ص (          
شاملو نيز با . شود  فعال ميهاي پرآشوب اين است كه در دوره» خود«از جمله تأثيرات 

زيست در به زبان آوردن اين مسائل و مشكلات هيچ ابايي  توجه به عصر پرآشوبي كه مي
  . ندارد

  هنگامي كه مسلسل به غشغشه افتاد 
  مرگ برابر من نشسته بود 
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  آن سوي ميز كنكاش چه بايد كرد و چگونه 
  كرد  هاي حرف را اصلاح مي و نمونه

 خيزد پس؟  چرا برنمي: از خاطرم گذشت كه 

  
  مگر نه قرار است 
  كه خون بيايد و 

  چرخ چاپ را بگرداند؟ 
  ) 11صله، ص مدايح بي(        

در روانشناسي يونگ عدد چهار و صورت جادويي ماندالا نيز » خود«از ديگر نمادهاي 
  . تواند باشد كه هر كدام در جاي خود توضيح داده خواهد شد مي

  
  ماندالا

اين ). 119ص: 2536فوردهام، (» ي سانسكريت به معناي حلقة سحرآميز استماندالا لغت«
مناسك مذهبي يا دايرة جادويي  كنندة  اين كلمه مشخص«اصطلاح از آن رو انتخاب شده كه 

» رود است كه در لاماييزم و نيز در يوگاي تانتريك به صورت يانترا يا كمك به مراقبه به كار مي
  ). 147ص: 1373گوستايونگ، (

اگر . به معني راستين كلمه سمبل است«ترين طرح كهن الگويي يونگ  ماندالا به عنوان ازلي
كردن و به هم پيوستن است در تبت  بدانيم كه به معني جفت» سمبالئين«سمبل را مشتق از فعل 

  ). 193ص: 1371شايگان (» و چين، ماندالا وسيله تمركز نيروي ذهني و دماغي است
شود و از اين طريق با جهان  يي شهر به جهان به يك مكان مقدس تبديل ميدرطرح ماندالا«

   هايدايرهشهري اين چنين از نظم ساختاري رواني برخوردار است كه بر. گردد ديگر مربوط مي
هر ساختماني كه طرح . دارد مركز استوار است و اين حصار ساكنان خود را از گزند در امان مي

، يك تصوير كهن الگويي است كه از داخل ناخودآگاه روان انسان ماندالايي داشته باشد
گوستايونگ، انسان و (» آورد و اينها خود نمادي از تماميت رواني انسان هستند سربرمي

تأمل و دقت درمفهوم ماندالا آرامش دروني را براي انسان ايجاد ). 386ص: 1352سمبلهايش،
  . كند مي
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ديگر اينكه به واسطة . تواند به نوعي نماد ماندالا باشد  از لحاظ تمثيل هر چيز گرد مي«
ها، مربع،  دار يا كروي شكل همة حلقه �اشكال منظم و متحد المركز تشكيلات و هيأتهاي شعا

 به صورت ها  بيشتر ماندالا. شود تربيع، ترتيبات متقارن عدد چهار و مضربهاي آن نمايانده مي

 

 

  ). 410ص : 1370گوستايونگ، (» كنند گل صليب يا چرخ جلوه مي
» ترين طرح ماندالا خورشيد است قديمي. گيري ماندالا نقش مهمي دارد عدد چهاردر شكل«

  ). 119ص : 1374ياوري، (
اينها . رسد در آيين مسيحي نيز ماندالاهايي وجود دارد كه تاريخ آنها به قرون وسطي مي« 

» دهند يشان در چهار جهت اصلي نشان ميها مسيح را دو مركز با چهار كاتب انجيل و تمثيل
  ).119ص: 2536فورردهام (

ولي با توجه به مفهوم . در شعر شاملو مفهوم ماندالا به طور جدي نمادين نشده است
توان به عنوان نمونه دو مورد از شعر شاملو را ذكر كرد كه در  ماندالا در آيين مسيحي مي
ه عنوان نمادي از چهار فرض شود كه مسيح بر آن اگر صليب ب. بردارندة مفهوم ماندالا است

  : گونه در شعر نمادينه شود قرار دارد، شايد مفهوم ماندالا اين
  و شعر زندگي هر انسان 

  كه در قافية سرخ يك خون بپذيرد پايان 
  مسيح چهار ميخ ابديت يك تاريخ است 

  ) 81قطعنامه، ص(        
در دگرگوني طبيعي شخصي دواير : گويد  مي) تفرد(يونگ در مرحلة دگرگوني طبيعي «

رسم خواهد كرد و در دايرة امن آن پناه خواهد جست و حيرت زده و دلتنگ ) ماندالا(جادويي 
  در وجودي همتاي خدايان دگرگون خواهدپنداشت از زندان منتخب خويش كه آن را مأمني مي

  ). 83ص: 1368گوستايونگ، (» شد
اي باشد كه  تواند همين دايره نمادي از ماندالا است و ميدر شعر زير دايرة جادويي حضور 

شخص در آن پناه خواهد جست و در اين صورت است كه با رسيدن به تفرد ارزش وجودي 
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دايرة جادويي حضور در شعر زير نيز خود نمادي از . گذرد انسان از عرش و فرش در مي
  : ماندالا است

  گذري  از دوزخ و بهشت و فرش و عرش برمي
 و دايرة حضورت 

  
  . گيرد  جهان را در آغوش مي

  ) 27قراري ماهان، ص حديث بي(        
  

   عشق

مفهوم عشق در ذهن همه افراد . است» عشق«يكي ديگر از صورتهاي كهن الگويي يونگ 
تواند عشق به هر چيز باشد؛ عشق به موجودي برتر، عشق به   اين عشق مي. بشر جاي دارد

همان زود آشناي .  عشق از بدو تولد انساني در وجود او نهفته است.انسان و ساير موجودات
اين موجود نهفته،خود زمينةرسيدن به عشقهاي .برد مي سرانجام به وجود او پي كه انسان ديريافته 

  . بخشد سازد و زندگي عاشقانة بشر را سر و سامان مي ديگر را هموار مي
استعداد بالقوه . ازمندند و همه در پي آن هستنداي است كه همه انسانها به آن ني عشق پديده

، پدر، مادر و ساير موجودات در وجود بشر )جنس مخالف(براي عشق ورزيدن به خدا، انسان 
عشق «الگويي  از زاوية نگاه كهن . گردد اي براي بروز خود مي نهفته است و به دنبال زمينه

هي و ناخودآگاهي را هماهنگ موجب انسجام دروني وجود است؛ جسم و روان و خودآگا
حسها و انديشه  اي از زلالترين عشق در شعر امروز به آميزه). 114ص: 1376سرانو، (» سازد مي

. سالار است نمايد و شاملو در اين ره قافله و در قالبي از مناسبترين شكلهاي بيان شعري رخ مي
  ). 197ص: 1381شهرجردي، (» عشق گوهر شعر شاملو است

ي عشق در اين مقاله نسبت به جلوة آن در شعر شاملو به اختصار بررسي و صورت مثال
 خود او بر اين عقيده. گنجد هر چند عشق شاملو در محدوده تعريف نمي. تعريف شده است

همچنين عشق شاملو به . است كه اول بايد تعريفي از عشق بيان كرد تا بتوان آن را شناخت
 بررسي شد و در آن قسمت گفته شد كه به دليل حضور معشوق تا حدودي در آنيماي او نيز
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گيري عشق در شعر شاعر  آيدا و عشق و آميزش جادويي او با شاملو نقش مهمي در شكل
  . داشته است

با توجه به نگاه دو بعدي شاملو در بسياري از امور، عشق نيز دو جنبة مثبت و منفي به 
پذيرد؛ با گذر زمان   است؛ هيچ گاه پايان نميعشق در نگاه شاملو ابدي و ازلي. گيرد خود مي

 . سازد او از معشوق ابديتي مي. در شعر او عشق حضوري انكارناپذير دارد. شود فراموش نمي

عشق چون آينه . دهد تا از او ابديتي بسازد آينة وجود خود را در برابر معشوق قرار مي
 عاشق و در منعكس كردن عشق شود و معشوق آينة وجود عاشق آينة وجود معشوق مي. است

داند كه  شاملو عشق را تفاهمي آشكار و سعادت را مفهومي مي. بينند يكديگر، نامتناهي را مي
در . مفهوم است اين عشق روز و شب ندارد؛ زمان براي او بي. در پرتو اين عشق نهفته است

  . ازليت به وجود آمده و تا ابديت ادامه دارد
  چرا كه سعادت را 

  ر قلمرو عشق باز نشناخته است جز د
  عشقي كه 

  بجز تفاهمي آشكار نيست
  ) 11درخت و خنجر و خاطره ص : آيدا(

  : در اين شعر، لباس رويينة عشق بزرگترين حصار بر گرداو و معشوق است
  و من و تو يكي شويم 

  اي برتر  از هر شعله
  گاه شكست را بر ما چيرگي نيست  كه هيچ

   تنيم چرا كه از عشق رويينه
  ) 22آيدا در آينه، ص(        

خشم او . شود يابد كه مرگ بر آن ترجيح داده مي اما عشق او به ناگاه چنان رنگ منفي مي
  : دهد عشق، نرمي و لطافت خود را از دست مي. گيرد رنگ عشق مي

  مرداري بيش نبودم 
  كه دوري از خويشتن 

  با خشمي به رنگ عشق 
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  به حسرت 
  ه بر دور دست بلند تيز

  . نگران جان اندوهگين خويش بود
  ) 72ققنوس در باران، ص (       

شود كه  اي مي ديد، تلخابه اي در آن مي آينه چيز خود را مثل عشق زيبا و لطيف شاعر، كه همه
  . كند بخش را سرشار از تلخي مي مرگ رهايي
  و عشق 

  رهايي بخش را  مرگ 
  . آكند ها مي از تمامي تلخي

  ) 47ك، صهاي خا مرثيه(      
براي خوانندة شعر شاملو دشوار است كه بتواند برخورد دوگانه او با عشق و دليل آن را در 

خواند، ناگاه بر اين باور  انگيز پلشت مي كسي كه عشق را رطوبت چندش همان. شعر شاعر بيابد
ر شاع عشق در زندگي  گاه كه معجزة «.  زندگي است عشق معجزة. گونه نيست شود كه اين مي

انگيزي رخ نخواهد داد نگاهش  غايب باشد، علاوه بر آنكه در شعرش حادثة بزرگ و شگفت
انگار در همة وجوه كلام و كلمه در تك تك . نيز زلالي لازم براي رابطة انسان و جهان را ندارد

ها و تصاوير چيزي كم است و جاي خالي عشق را نوعي نگاه سرد و نامهربان پر كرده  واژه
  ). 198ص: 1381رجردي، شه(» است

  : خورد از اينكه شاعر حسرت مي
  عشق را مجالي نيست 
  حتي آنقدر كه بگويد 
  . دارد  براي چه دوستت مي

  ) 128صله، ص  مدايح بي(      
 

 تربيع

گردد و در طول تاريخ به  قدمت عدد چهار به دورترين زمانها و حتي دوران قبل از تاريخ برمي«
  روانشناسي ،35گوستايونگ،(»ا تصور خداي خالق جهان توأم بوده استاز تماميت بنماديعنوان
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آساي چهار رنگ و  چهار و بروز معجزه تقسيم به چهار وتركيبات رقم موضوع«).112ص:ودين
فكر فلاسفة ) پيدايش متناوب رنگهاي سياه، سفيد، قرمز و زرد(چهار حالت در فن كيمياگري 

  ). 11روانشناسي و دين، ص : 1352گوستايونگ، (» شتدا قديم را دائماً به خود مشغول مي
داند و به قول افلاطونيان جديد  افلاطون هيكل انسان را منشعب از عدد چهار مي«

از ). 123ص: روانشناسي و دين: 1352گوستايونگ، (» فيثاغورس روح را مربع خوانده است
يونگ با مطالعه . پديد آمده استطرفي قدما بر اين باور بودند كه جهان از چهار عنصر بنيادين 

از نظر يونگ . صورتهاي مثالي خود قرار داد ها و بررسيهاي خود، تربيع را درحيطة  در اين نظريه
تربيع صورتي است مثالي كه تقريباً ظهور جهاني دارد و هر چيز كاملي از چهار وجه برخوردار «

. . . ار طبقه، چهار راه معنوي و چهار آخشيج چه. چهارگوشة آسمان نمودي از افق است. است
اين چهار كنش . نيز وجود دارد و به همين ترتيب در روانشناسي نيز چهار كنش وجود دارد

حواس كنشي است كه اطمينان دهد هر چيزي . عبارت است از حواس، انديشه، احساس و الهام
بگويد آنچه احساس كنشي كه . انديشه كنشي است كه بگويد آنچه هست، هست. وجود دارد

خواهيم آن را بپذيريم يا نه و الهام كنش چهارمي كه  هست مناسب هست يا نيست؛ آيا مي
  ). 411-412ص: 1370گوستايونگ، (» رود بگويد اين چيز از كجا آمده و به كجا مي

آيد  از طرفي اگرچهارگانه را با قطري به دو نيمة مساوي تقسيم كنيم، دوگانه به وجود مي« 
دهد كه چگونه ممكن است سه  اين تصور ساده نشان مي. نها در مقابل هم قرار داردكه رئوس آ

  ) 131ص: 1368گوستايونگ ، (» از چهار مشتق شود
تواند  ها نمي البته همة نمونه. خورد در شعر شاملو چندين مورد عدد چهار به چشم مي

ستفاده كرده باشد كه در اين ممكن است شاعر كاملا آگاهانه از عدد چهار ا. بيانگر تربيع باشد
  : حالت شايد بتوان آن را از مصاديق تربيع دانست

  كس كه براي يك قبا بر تن و سه قبا در صندوق  و آن
  كس كه براي يك لقمه در دهان و سه نان در كف  و آن
  كس كه براي يك خانه در شهر و سه خانه در ده  و آن

   تو كردي رضا خان يك تاريخ چنان كند كه با قبا و نان وخانة
  نامش نيست انسان 

  ) 69قطعنامه، ص(      
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موقعيت خاصي دارد » يك«در اين مورد .  وجود دارد1+ 3در سه بخش از شعر بالا تركيب 
 ولي همانطور كه گفته شد ممكن است شاعر . سازد كه با پيوستن به سه تاي ديگر واحدي مي

 

چارجانب، چارگوشة ملك، گردش چار هجايي . شدكاملا آگاهانه از اين تركيب استفاده كرده با
هاي  براساس گفته. سال، چارراه فصول و چارزندان از جمله موارد كاربردي توسط شاعر است

. دهد يونگ همة موارد مذكور نمادي از تماميت است و مبناي يك قضاوت كامل را تشكيل مي
  : داردچار گوشة ملك شاهدي است از يك الگوي جهاني كه تربيع نام 

  از همه سو، 
  از چار جانب 

  از آن سو كه به ظاهر مه صبح گاه ماند 
  سبك خيز و دم دمي 

  و حتي از آن سوي ديگر كه هيچ نيست 
  ) 103باغ آينه، ص(        

  : آورد، نيز نمادي از كليت است چار زنداني كه شاملو در آن سخن از همزاد خود به ميان مي
  در اينجا چار زندان است 

   زندان دو چندان نقب در هر نقب چندين حجره به هر
  ) 45باغ آينه، ص(          

توان نمادي از تربيع به شمار آورد و هر كدام از موارد را نمادي از  شعر زير را نيز مي
  : حواس، انديشه، احساس و الهام به شمار آورد

  اينك محراب مذهب جاوداني كه در آن 
  عابد و معبود و عبادت و عابد 

  . اي يكسان دارند جلوه
  ) 42درخت و خنجر و خاطره، ص: آيدا(      

  : يا اين مثال
  سر دو راهي 
  يه قلعه بود 
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  دو خشت از اشك و 
 دو خشت از خنده 

  
  سر دو راهي 
  يه قلعه بود 

  سه خشت از شغال 
  يه خشت از پرنده 

  ) 41هاي كوچك غربت، ص ترانه(      
در ضمن تركيب . گيرد  در برابر هم قرار ميكه در اين قطعه اشك و خنده، شغال و پرنده

  .  در اين عبارت مشهود است1+ 3
 

  اعداد

. انگيزترين اختراع ذهن بشر است عدد، شگفت. استفاده از اعداد در زندگي روزمره رايج است
هر عدد در رؤيا تعبير . دهند اعداد يك تا دوازده صورت خاصي از شخصيت را نشان مي

  . دهند عداد تمامي يك دوره از زندگي را نشان ميبرخي از ا. خاصي دارد
اعداد نيز جزء . آورند روانكاوان اعداد زوج را مؤنث و اعداد فرد را مذكر به حساب مي

  . آيد صورتهاي مثالي يونگ به حساب مي
ساير اعداد مورد توجه . احمد شاملو در شعرش بيشترين استفاده را از عدد هفت كرده است

  . اي چشمگير نكرده است ولي از ديگر اعداد استفاده. سه استاو، يك و دو و 
از ديدگاه يونگ عدد سه . سه در روانشناسي يونگ عددي كامل، فعال و مقدس است«

و مادينه ) خودآگاهي(نماينده ساحت تاريك و ناخودآگاه روان از به هم پيوستن ساحت نرينه 
 اين طريق دگرگوني در ساختار روان پيش رسد و از فرد به تماميت و كمال مي) ناخودآگاهي(

  ). 131ص: 1368گوستايونگ، (» رسد آيد و فرد به مرحلة تفرد مي مي
در «. در عدد سه نشاني از يك ايدة نو است. عدد سه مترادف راه حل و زندگي نو است

گانه براهما خداي آفرينش و شينو حافظ و نگهبان  مذهب هندو قدرت مطلقة الهي در تجلي سه
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تجلي . شناسد مسيحيت نيز تثليث را مي. شود كنندة بزرگ نمايانده مي لطيف و شيوا تخريب
  ). 279ص: 1371پلي، (»القدس است مطلق در مسيحيت به شكل پدر، پسر و روح گانه قدرت سه

  : در شعر شاملو دو بار عدد سه به كار رفته است
  كندند سه دختر از جلو خان سرايي كهنه سيبي سرخ پيش پايم اف

  رخانم زرد شد اما نگفتم كه هيچ 
  فقط آشفته شد يك دم صداي پاي سنگينم به روي فرش سنگ سخت 

  ) 67هواي تازه، ص (            
اين سه خواهر،خواهراني هستند كه در اساطير «.گانگي ناخودآگاه است سه خواهرنمايانگرسه

  ). 82ص: 1366جونز، (» يوناني و رومي تجسم رمزي تقديرند
در واقع صفت مشخص . توانند تجسم رمزي تقدير باشند سه خواهر يا سه دختر نيز مياين 

ها كنايه از مرگ  ها و قصه خاموشي است و خاموش وپنهان بودن در خواب ديده«سومين زن 
پس اگر خاموشي، رمز مرگ است، خواهر سوم كسي جز زن مرده يا الهه مرگ نيست . است

  ). 82ص : 1366جونز، (» .يعني نشانة مرگ است
سال به دو بخش سرد و گرم «. عدد دو نمادي از تجمع و تناقص در ميان اشيا و امور است

. روشن و تاريك، نور و ظلمت، نيك و بد، تناقصات برخاسته از تجربه هستند. شود تقسيم مي
ين مهمتر. يابند گردند تا به وحدت دست دنبال هم مي است كه به بشريت به دو جنس تقسيم شده

برداشتهاي ذهنيت فلسفي چين مبتني بر اصل يين و يانگ، نمادهاي مذكر و مؤنث خشونت و 
در رؤيا اكثر دو برادر يا دو خواهر دو خانه دو . لطافت، روز و شب، ايستايي و پويايي است

» گيرند و ناخودآگاهي در برابر هم قرار مي خودآگاهي ورودي بالا و پايين،شيرين و تلخ نمادهاي
موارد . عدد دو نسبت به ساير اعداد در اشعار شاملو بسامد اندكي دارد). 278ص: 1371لي،پ(

  : كند ديگري را نيز بيان مي شده همگي بيانگر تناقصات و تجمعات امورنيست بلكه مطالب يافت
  در قرمز غروب 

 رسيدند 

  از كوره راه مشرق دو دختر كنار من 
  تابيده بود و تفته 

  هايشان  مس گونه
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  . دو دختر از دريچه لاله عباسي گيسوهايشان را در قدمهاي من افكندند
  ) 39هواي تازه، ص (            

 : گويد و در جاي ديگر مي

  
  دو قمري 

  بر كنگرة سرد 
  گذارند  دانه در دهان يكديگر مي

  و عشق 
  . بر گرد ايشان حصاري ديگر است

  ) 87شكفتن در مه، ص (      
هفت . گانه و هفت سياره است  تقدس دارد، نماد افلاك هفت عدد هفت كه در اساطير جنبة
در كيمياگري . در اساطير يونان هفت خداي اصلي وجود دارد. شهر عشق هم از اين جمله است

اگر زمين را . (عدد هفت نشاندهندة اتحاد زمين و آسمان است. شود از هفت فلز استفاده مي
ر و نمادي از عدد سه فرض كنيم، همچنين هفت مؤنث و نمادي از عدد چهار و آسمان را مذك

  .) طبقة آسمان و هفت طبقة زمين نيز قابل تصور است
و جمع ضدين و نقض فسخ دوگانگي و ثنويت و در نتيجه،  علاوه رقم هفت، رمزباروري به«

نقص و اتحاد زن و مرد و پدر و مادر و درون  نماد وحدت و نمودگار انسان كامل و خلقت بي
كه رمز ) آسمان(كه رمز مادينگي است و رقم سه ) زمين(است؛ زيرا از جمع عدد چهار و برون 

  ). 55ص: 1376ستاري، (» نرينگي است، حاصل آمده است
هاي پريان به روشني نمودار نمادي بس  فراواني رقم هفت در اساطير متون مقدس و قصه«

گاني جاودان و ابدي بود و به در نزد مصريان، رقم هفت نماد زند: گويد راگون مي. والاست
ام و واژة   به معناي من زندهzao نيست اول لغت 7 كه چيزي جز دو Zهمين دليل حرف 

zevo) در ادبيات عرفاني ). 178ص : 1366دلاشو، (» پدر روحاني همة زندگان است) زاوش
رتبة عدد گانه سلوك الي االله نمادي بارز از م نيز هفت وادي يا هفت شهر عشق و مراحل هفت

  . هفت  است
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گانه،  هفت كفش آهنين، خواهران هفت. عدد هفت در شعر شاملو كاربردهاي گوناگون دارد
  . از جمله موارد آن است. . . هفت دريا، هفت شمشير و 

آورد ناخودآگاه ذهن خواننده را  ذهن حماسه ساز او وقتي سخن از كفش آهنين به ميان مي
  :دهد به سوي هفت خوان رستم سوق مي

  دلق درويشان به دوش انداختم و اوراد خواندم 
  هاي راز گشتم  يار خاموشان شدم بيغوله

  هفت كفش آهنين پوشيدم و تا قاف رفتم 
  مرغ قاف افسانه بود افسانه خواندم بازگشتم 
  خاك هفت اقليم را افتان و خيزان در نوشتم 

  . . .  جادوگران را در زدم طرفي نيستم  خانة
  ) 178اي تازه، ص هو(          

  : گويد  و در جاي ديگر مي
  اي بلند است  ات آيينه پيشاني

  نگرند  گانه در آن مي كه خواهران هفت
  تا به زيبايي خويش دست يابند 

  ) 81آيدا در آينه، ص (      
قهرمان بايد براي نجات مملكت . (او براي رسيدن به آرمانشهرخود بايد از هفت دريا بگذرد

  .)  پشت سر بگذاردخود موانعي را
  خداي را 

  مسجد من كجاست 
  اي ناخداي من؟ 

  در كدامين جزيرة آن آبگير ايمن است 
 كه راهش 

   گذرد؟  زنهار مي از هفت درياي بي

  ) 9ققنوس در باران، ص(                               
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  برادركشي

از ديگر » برادركشي « عقدة. محتويات ضمير ناخودآگاه در روانشناسي يونگ محدوديت ندارد
  . گردد اين عقده به قديمترين دوران زندگي بشر برمي. صورتهاي مثالي يونگ است

  برزگري شناسان با الهام از اسطورة دارد كه اسطوره بشرريشه قديمي هاي موضوع در افسانه اين

 

  . اند  و كشت، آن را ساخته
ي باشد كه هنرمند كاملا آگاهانه از آن تواند داستاني تلميح اگرچه داستان هابيل و قابيل مي

استفاده كرده است، اين داستان به عنوان داستان اولين برادران متخاصم نمونة بارزي از كهن 
پدر و پسر  تواند برگرفته از رابطة رفتار برادر كوچكتر با برادر بزرگتر مي. الگوي برادركشي است

دت سركوب شده و ناگزير به سوي برادر كه حسادت نسبت به پدر، كه گاه از آغاز بش«. باشد
  ). 77ص: 1366جونز، (» گردد چون پدر، رقيب مهربان در راه عشق مادر است، برمي

 برادركشي را در شعرش منعكس  شاملو به مانند ساير كهن الگوها به نحو زيبايي قضية
رادر است و اين او بر اين عقيده است كه كوتاهترين راه رسيدن به بهشت كشتن ب. ساخته است

  : كند گونه منفي بافي مي از تأثيرات كهن الگوي سايه است كه شاعر اين
  آنگاه قرار نهادند كه ما و برادرمان يكديگر را 

  بكشيم و اين 
  . كوتاهترين طريق وصول به بهشت بود

  ) 58صله، ص  مدايح بي(        
  :  بدين دليل كه كند گويد او را توبيخ مي   زمين هنگامي كه با انسان سخن مي

  اما تو روي از من برتافتي 
  كه آهن و مس را از سنگ پاره 

  . ر خون كشيده بوددتر يافتي كه هابيل را  كشنده
  ) 72صله، ص مدايح بي(        

. كند به نحو زيبايي خلفت آدم ابوالبشر را توصيف مي» هاي خاموشي انگيزه«شاملو در شعر 
  : گويد  دست قابيل ميدر آنجا در باب كشته شدن هابيل به
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پس چون هابيل به قفاي خويش نظر كرد، قابيل را بديد و او را همچون رعد 
 خويش  آسمانها خروشان يافت و او را چون آب رودخانه پيچان يافت و برادر

و قابيل در برابر خون خويش نظر . . . را بسان سنگ كوه سرد و سخت يافت 
  . ودكرد و در چشم او شگفتي و ناباوري ب

  ) 47ها، ص ها و هميشه لحظه(          
  

  گيري نتيجه

هاي زيبا و  در شعر احمد شاملو، شاعر تواناي معاصر، نمودهاي آشكاري از اساطير و جلوه
شود كه به شعر او ماندگاري و جاودانگي خاصي بخشيده  آشكاري از كهن الگوها مشاهده مي

  . است
اي ظهور پيدا كرده  مظاهر خاصي با صفات ويژهبرخي از اين كهن الگوها در قالب نمادها و 

  .  است گر شده و گروهي نيز با تأثير بر بعضي از مضامين شعري جلوه
شايد بتوان گفت كه مهمترين صورت مثالي با كهن الگوي شعر شاملو مام بزرگ يا مادر 

يافته است مثالي است كه در قالبهايي چون آب، زمين، دريا، شهر و ميهن، آفتاب و فصل نمود 
  . رود هاي خاص خود از زيباترين كهن الگوهاي شعر او به شمارمي و آنيما نيز با جلوه

هاي مثبت خود بخصوص در قالب آيدا به شعر شاملو رنگ و  همچنين عشق با جلوه
هاي زيبايي از كهن الگوهاي متعدد ديگري چون  در شعر او جلوه. اي خاص بخشيده است جلوه

  . توان مشاهده كرد دالا، اعداد، برادركشي، و امثال آن ميتربيع، نقاب، مان
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  . قرآن كريم.1

  .1382، گستره اسطوره ، تهران، هرمس، حمدرضاارشاد، م. 2

  .1377، اسطوره بيان نمادين، تهران، سروش،بوالقاسماسماعيل پور،ا. 3

 .1375 تهران، فكر روز، منجم، ر،: ، اسطوره رويا راز، ترجمة يرچاالياده، م. 4

  .1364 تهران،توس، جلالستاري، : باشلار، گ، روانكاوي آتش، ترجمة . 5

  .1371 ، تهران، فردوس،  جلالستاري،:  پلي، ا، رويا و تعبير رويا ترجمة. 6

  .1373تبريزي، غ، نگرشي بر روانشناسي يونگ، مشهد،جاودان خرد، . 7

  .1366 ، تهران، توس، جلالستاري، : در روانكاوي، ترجمة  و ديگران، رمز و مثل رنستجونز، ا. 8

  .1372صفي عليشاه،  خطيب رهبر، خليل، برگزيده اشعار رودكي، تهران،. 9

  .1366 تهران، توس، جلال،ستاري، : هاي پريوار، ترجمة  ، زبان رمزي قصهلوفلردلاشودلاشو، م. 10

  .1382هران، ، بك گام تا مهتاب ويونگ، سوگند، تهرهزاهدي، ز. 11

  .1376، تهران، مركز،  )داستان هفت خفتگان(، پژوهشي در قصة اصحاب كهف جلالستاري، . 12

  .1376 تهران،بديهه، جلال،ستاري، : ، با يونگ وهسه، ترجمة اتيلداسرانو، م. 13

  .1372 ،، آيدا در آينه، نگاه، تهران،زمانهاحمدشاملو، . 14

  .1379خاطره تهران ، مرواريد ، درخت و خنجر و : ، آيدا_، ___. 15

  .1363، باغ آينه، مرواريد، تهران، _، ___. 16

  .1379هاي كوچك غربت، تهران،زمانه،  ، ترانه_، ___. 17

  .1380قراري ماهان، تهران،چشمه،  ،حديث بي_، ___. 18

  .1376، در آستانه، تهران،نگاه ، _، ___. 19

  .2537مرواريد،  ن،، دشنه در ديس، چاپ دوم، تهرا_، ___. 20

  .1363نامه ، مرواريد،  ، قطع_، ___. 21

  .1372، ققنوس در تهران ، باران، زمانه، تهران، نگاه ، _، ___. 22

  .1379ها، تهران،زمانه،  ها و هميشه ، لحظه_، ___. 23

  .1380 ، زمانه، تهران، نگاه، 1-2، مجموعه آثار، ج _، ___. 24

  .1379هران،زمانه، صله، ت ، مدايح بي_، ___. 25

  .1372هاي خاك، شكفتن در مه، زمانه، تهران، نگاه،  ، مرثيه_، ___. 26

  .1372، هواي تازه، تهران ، نگاه ، _، ___. 27
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  .1371، بتهاي ذهني و خاطره ازلي، تهران، اميركبير، اريوششايگان، د. 28

  .1378 ، تهران،دوران، لجلاستاري،  شولتز، د و ديگران، تاريخ روانشناسي نوين، ترجمة. 29

  .1381شهرجردي، پ، اديسة بامداد، تهران،كاروان، . 30

  .1351 ، تهران، اشرفي،  جلالاي بر روانشناسي يونگ، ترجمه ستاري، ج فوردهام، ف، مقدمه. 31

  ، تهران،جلال، و ديگران، راهنماي رويكردهاي نقد ادبي، ترجمة ستاري، .لا.ويلفردگورين، . 32

  .1370،  اطلاعات

  .1372 نشر ني، ،اميري، م، تهران: ويلسون، ك، توانهاي نهاني در آدمي، ترجمة . 33

   .1374، تهران،تاريخ ايران، )دو متن دو انسان دو جهان(، روانكاري و ادبيات ورا ياوري، ح.34

  .1352 ،  ، تهران، اميركبيرجلال و ديگران،انسان و سمبلهايش ترجمة ستاري، ارل گوستاويونگ، ك .35

  .1368ستاري، ج مشهد، آستان قدس رضوي، : ، چهار صورت مثالي، ترجمة _، ___. 36

  .1379ستاري، ج مشهد، آستان قدس رضوي، : ها ، ترجمة ، خاطرات روياها انديشه_، ___ 37

  .1373هاي عصر نو،  اميري، م، تهران،انديشه: ، روانشناسي ضمير ناخودآگاه، ترجمة _، ___. 38

اميري، م، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي با  همكاري : ، روانشناسي ودين، ترجمة _، ___. 39

  .1352انتشارات فانكلين، 
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